
  

  
  
  
  

   در فرهنگ مردم ايرانهاي نذري درآمدي بر سفره

  1 نوبانمهرالزمان

  چكيده

گونه جنبه مادي ندارد و فقـط         شود و هيچ    زماني كه نياز بشر از حد دنيوي خارج مي        
خواست عاطفي و معنوي در ميان است، نذر بهترين پناهگاه انـسان درمانـده محـسوب                 

كند تا پس از      شود و شخص با يك اعتقاد بنيادي و با يك خلوص نيت كامل نذر مي                مي
 نياز خود بدان عمل كند و آنچه را كه متعهـد شـده بـه انجـام                  حل مشكل و دستيابي به    

بر اين اساس در اين مقاله سعي شده است چند سفره از جملـه سـفره حـضرت                  . رساند
از جملـه سـفره حـضرت       ) س(و نذرهاي خاص خانم حـضرت فاطمـه         ) ع(ابوالفضل  

و ) س(، سـمنوي حـضرت فاطمـه        )س(، سـفره ديگچـه حـضرت فاطمـه          )س(فاطمه  
ارايه شود زيرا نذورات چندين برابر آنچه كه در اين مقالـه          ) س( حضرت فاطمه    حلواي

  . به انظار رسيده، در سينه مردم مسلمان جاي داردها ها و مجله كتابو ساير 
  

، سـفره   )ع(نذر، سفره نذري، مجالس مـذهبي زنانـه، سـفره ابوالفـضل              :ها  كليدواژه
  ، توسل، حاجت)س(حضرت فاطمه 

                                                      
 شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري وهشكده مردمعضو هيأت علمي پژ. 1
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  مقدمه

السلام از ديرباز مورد توجه شيعيان بوده و          اطهار عليهم   ستن به امامان و ائمه    توسل ج 
آوردنـد و     هميشه براي كسب نيازهاي خويش در پي فطرت طبيعـي روي بـه مبـدأ مـي                

كردنـد    تنها به درگاه خداوند متعال بلكه دست به دامان بزرگان دين و مذهب دراز مي                نه
رو   ند كساني كه وقتـي بـا سـختي و مـشكلي روبـه             بسيار. نمودند  و نيازشان را طلب مي    

در ايـن  . گردند بينند، متوسل به نذر مي شوند و راه را بر خود بسته و غيرقابل حل مي         مي
: كننـد   اطهار چنين پيمان بسته و بدين صـورت نيـت مـي             هنگام بين خود و يكي از ائمه      

خـدايا،  «:  ايـن كـه  يـا » .انـدازم  خدايا، خداوندا، اگر به حاجتم رسـيدم يـك سـفره مـي        «
دهـم، بـه آبـروي     قـسم مـي  ).... يكي از ائمه يا معـصومين (پروردگارا، تو را به حضرت   

آرزو و مـراد مـرا   ... به پاكي و صداقت و ايمـان آن حـضرت، يـا حـضرت            ... حضرت  
بدين ترتيب پس از انعقـاد      » .برآورده كن، وقتي به مرادم رسيدم، نذرم را ادا خواهم كرد          

  .پوشانند اند جامه عمل مي ن حاجت به زودي زود به آنچه متعهد شدهپيمان و برآمد
كنند كه نذر خود را مختـصر         معمولاً پس از خواستن حاجت در همان زمان نيت مي         

كنند كه يا همه ساله تا آخر         اگر نذر سفره باشد، بدين صورت نذر مي       . يا مفصل ادا كنند   
ط براي چند سال طبق شـرط در يـك          عمر به صورت متوالي در سنوات پي در پي يا فق          

يـا بـراي    ... روز معين مثلاً در آخرين شب جمعه ماه شعبان يا آخرين شب جمعه سال               
اي نذر خـود را در اعيـاد،    عده. اند نذرشان را ادا كنند يك بار در هر روزي كه نيت كرده    

. كننـد  دا مـي انـد، ا  ها يا در روز تولد امامي كه به سوي او دست نياز دراز كرده    سوگواري
ها فقط يك بار و برخي بايد سه بار برگزار شوند، بدين صـورت كـه دو                   بعضي از سفره  

. دارنـد  اندازند و سومي را به عنوان گرو تا برآورده شـدن حاجـت نگـه مـي               سفره را مي  
دارند تا زماني كـه بـه حاجتـشان رسـيدند آن را چنـدين          اي نيز چيزي به گرو برمي       عده

  .برابر پس دهند
هاي نذري ابتدا در دل طلب حاجت       ها قبل از تناول يا هنگام خوردن خوراكي         ضيبع

  .كنند كنند، سپس شروع به خوردن مي مي
براي آشنايي با بعضي از نذورات، به چند نمونه نذر از جمله نذر حضرت ابوالفضل               
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كه اغلب بين مناطق مختلـف كـشور   ) س(و نذرهاي خاص حضرت فاطمه   ) ع(العباس  
هـاي ايـن بخـش از     به همين منظور براي دستيابي بـه داده    . كنيم  ست، اشاره مي  مشترك ا 

آداب و رسوم مذهبي كه جايگاه خاصي در فرهنـگ شـفاهي مـردم ايـران دارد، ضـمن                   
تماس مستقيم با زنان مجرب و مطلع و حضور در بعضي از مراسم و مـشاهده دقيـق از                   

مـردم مـسلمان   . عمـل آمـده اسـت   اي هم در ايـن مـورد بـه          نزديك، تحقيقات كتابخانه  
توان ائمه اطهار را به ياري طلبيد و با كمك آنها             معتقدند با برگزاري اين گونه مراسم مي      

مراسمي كه يك واقعيت اجتماعي هستند و بخشي از         . مسائل زندگي را از ميان برداشت     
دهنـد و كـاركردي       حيات ديني و زندگي معنوي مردم مسلمان را در جامعـه شـكل مـي              

  .واني ـ اجتماعي دارندر
  

  )ع(سفره حضرت ابوالفضل العباس 

اي گرامـي دارد،      اين حضرت در پيشگاه خداي بزرگ و نزد عامه مردم مقام و مرتبـه             
چنان جايگاه با ارزشي دارد كه خداوند شفاعت         آن) ع(مردم معتقدند حضرت ابوالفضل     

ن بـه حاجـات خـود بـه او          رسـيد و  گشايي    مندانش براي گره    كند و علاقه    او را قبول مي   
به همين دليل نيازمندان به درگاه آن حضرت، سفره حضرت ابوالفضل           . شوند  متوسل مي 

خدايا، خداوندا، اگر حاجتم بـرآورده شـود سـفره          «: گويند  را نذر كرده و در دل مي      ) ع(
  .كنند و وقتي مرادشان برآمد زود به نذر خود عمل مي» اندازم مي) ع(حضرت ابوالفضل 
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مردي نبايـد در آن حـضور   هيچ در برخي مناطق اين سفره مخصوص بانوان است و    
جهت برگزاري آن هيچ روز خاصـي تعيـين نـشده و فقـط خـود صـاحب                  . داشته باشد 

ايـن  ) ع(ها در روز تولد حضرت ابوالفـضل          بعضي. كند  حاجت روز خاصي را معين مي     
كننـد و   در اتاقي بـر روي زمـين پهـن مـي    معمولاً شب قبل سفره را   . اندازند  سفره را مي  

گذارنـد و در   اي كه مهمانان بتوانند به راحتي بنشينند، باز مـي   چهار طرف آن را به اندازه     
كنار سـفره قـرآن، جانمـاز، مهـر، تـسبيح و            

در همان شـب در كنـار       . گذارند  شمعدان مي 
اين سفره دو ركعت نماز حاجت شبيه نمـاز         

 سـفره در    مـواد خـوراكي   . خواننـد   صبح مي 
آش رشته، عـدس  : مناطق مختلف عبارتند از   

گشا، خرمـا،     پلو، شيريني، ميوه، آجيل مشگل    
زرد، شير برنج، نـان، پنيـر،      كاچي، حلوا، شله  

معمولاً افراد دعوت   . سبزي خوردن و ماست   
شده براي حضور در برگزاري اين مراسم بـا     

وقتي همه مهمانان گرد    . شوند  وضو وارد مي  
ن  دو ركعــت نمــاز حاجــت آمدنــد، مهمانــا

خواننــد و ســپس چنــد مرتبــه صــلوات  مــي
  :خوان با گفتن در اين هنگام روضه. فرستند مي

الرحمن الرحيم الحمداالله رب العالمين و علـي آلائـه و نعمائـه و الـصلوه و                  االله    بسم
. كنـد  السلام علي محمد و آله و لعنت كردن شيطان، شروع به اجراي مراسـم سـفره مـي          

كنـد كـه حاضـرين در جمـع او را همراهـي             دايي بلند چند صلوات خـتم مـي       وي با ص  
آنگاه براي سلامتي بيماران، مسافرين، گمشدگان، آمرزش روح مردگان صاحب          . كنند  مي

در ايـن هنگـام     . كنند  فرستند و دعا مي     صلوات مي ... نذر، پدر و مادر او، جمع حاضر و         
 شـرح مختـصري پيرامـون يكـي از          خوان با خواندن سـوره فاتحـه و اخـلاص و            روضه

در روز عاشـورا  ) ع(انگيز حـضرت ابوالفـضل        دستورات شرعي، به شرح سرگذشت غم     
عقايد و رسوم عامـه مـردم       «در كتاب   » ابراهيم شكورزاده «شرح اين روضه را     . پردازد  مي
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  :چنين آورده است» خراسان
    گفت عباس به شاه شهدا«

    با ادب و صدق و صفا
   خداكاي شه دين بهر

    حال بده رخصت ميدان
    كه روم بهر يتيمان

  به بر فرقه دونان
  كيش بدانديش طلب آب كنم زان سپه و لشكر كفار جفاكار ستم

    كه شايد به حرم جرعه آبي برسانيم
  ز دل آتش سوزان و كنم رفع همي شور و نوا را

  گفت آن دم شه خوبان، به دل زار پريشان
    چه روي جانب ميدان

    گ تو بر جنگمكن آهن
  بر اين فرقه پر ننگ

    تو را مقصد دل 
    آب بود بهر يتيمان من امروز

  كه يك سر همه لب تشنه ودل خسته و پژمرده شده
  روح به تن هيچ ندارند

  همي از ستم و رنج و محن
  زود روان شو تو بياور ز براي

  جگر تشنه ما آب بقا را
  گشت عباس روان جانب ميدان

  حمله برآورد بر آن قوم خانچو يكي شير ژيان 
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  :روي به سردار بدان كرد و بگفتا
   نذاريم دگر زنده شما را 1اسداالله

  در كربلا ادامه) ع(خوان بعد از بيان مقدمه مراسم را با روضه حضرت عباس  روضه
  :گويد  و مي2دهد  مي

                                                      
 نام سردار لشكر كفار. 1

وقتي به كنـار شـط رسـيد و    . بله خواهران و مادران عزيز عباس مشك را به دوش كشيد و روانه شط فرات شد    . 2
عباس بن علي كـف دسـت    بله خواهران عزيز    . خورد حيوان زبان بسته آب ن     اسب خود را رها كرد تا آب بياشامد،       

پـس بـا آه و نالـه    . هاي برادرش خـشك اسـت    خود را زير آب كرد تا آب بياشامد، اما همان دم يادش آمد كه لب              
  :گفت

ــرادرش    ــشك ب ــب خ ــادش از ل ــه ي ــد ب   آم
  فته نخورده آب گلستان حيدريگ

  شــد غيــرت فــرات ز چــشم چــو خــون تــرش  
  تــو آب نــوش امـــا كجــا شــدي بـــرادري؟    

  
زد و )ع(اي بـر دسـت عبـاس     را از شط فرات پر نمود و هي بر توسن زد اما ظـالمي ضـربه           عباس بن علي مشك     

  :دست حضرت قطع شد اما حضرت گفت
ــرم   ــدايا ز پيكــ ــت خــ ــت راســ ــاد دســ   افتــ
  دست چپم بجاست اگــــــر نيست دست راست

  
  

  رســان دســت ديگــرم  ) ع(مــن حــسين  بــر دا
  !صداست يـــــــــزار حيف كه يك دست باما ـ

در اين موقع باز يك ظـالم       . برساند) ع( هي بر توسن زد تا شايد با دست چپ بتواند آب را به حرم حسين                 دوباره
  . را هم قطع كرد) ع( و دست چپ عباس ضربه ديگري بر دست چپ او زدديگر 

. آب به زمين ريخـت    .  را رها كرد و مشك را سوراخ كرد        يظالم ديگري، تير  . مشك را به دندان گرفت    ) ع(عباس  
 وارد آورد كـه بـر اثـر آن ابوالفـضل            اونامرد ديگري با گرز سنگيني كه در دست داشت ضربتي هولناك بـر فـرق                

الحـوائج فـرود    از اسب سرنگون شد و بعد از آن ضربات نيزه، شمشير و سنان بود كه بـر پيكـر بـاب               ) ع(العباس  
  .آمد مي

: حسين بن علي فرمـود    » رنگ ارغوانيت زرد شد؟   برادر جان چرا    «: را گرفت و گفت   ) ع( دامن حسين     )س(زينب  
سـر  . روانه قتلگاه شد  ) ع(آنگاه حسين بن علي     . »خواهر جان دست از دلم بردار كه برادر رشيدم عباس را كشتند           «

بـرادر جـان از   : صدا را بلند كرد و فرمـود . كند هم گريه مي) ع(ديد عباس . را دامان گرفت و گريه كرد   ) ع(عباس  
  :كني؟ عباس بن علي جواب داد برادر جان  ميبراي چه گريه

ــد      ــر باش ــوزش پيك ــن س ــر اي ــه ب ــن ن ــه م   گري
  نــه افتاده ز مــريه من نه بر اين دست كــــــگ

ــد       ــور باش ــده ان ــن دي ــر اي ــه ب ــن ن ــه م   گري
  دــــــريه من نه بر آن دختر و مادر باشــــگ

ت اين است كـه مـن بـراي دوري آنهـا گريـه              اند و مقصود حضر     در مدينه بوده  ) ع(مادر و دختر حضرت عباس      (

  صفحه بعدادامه
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سقاي صحراي كربلا، به خاطر دفاع از خـدا و قـرآن، بـه خـاطر          ) ع(عباس بن علي    
بات عقيده و ايمانش و بـه خـاطر آب بـراي كودكـان تـشنه جـان در ره جانـان داد و             اث

  .رهسپار سراي باقي شد
  :خواند كه دو بيت آن عبارتند از خوان با صدايي سوزناك اشعاري را مي بعد روضه

  اي شاه علم بردار                                  عباس علي ســـــردار
  از روي دلم بردار                                    اين غم كه به دل دارم

، صاحبان حاجت، هر يك شمعي را بـه        )ع(ضمن خواندن روضه حضرت ابوالفضل      
  .كنند نيتي روشن و از درگاه آن حضرت مراد خويش را طلب مي

خواند و پس از خـتم دعـاي توسـل             را مي  1خوان دعاي توسل    در ادامه مراسم روضه   
  :خواند با صداي بلند و رسا اشعاري را مي) ع(ضرت ابوالفضل العباس باز در مورد ح

  باسـخورشيد لقا ع                    هاشم اي مــاه بنــــي
  شمع شهدا عبــاس                    اي نور دل حيـــــدر
  مـما رو به تو آوردي                    از رنج و غم و محنت
  بـاسـاز بهر خدا ع                      دست من محزون گير

كنـد و بـراي حاجـات     خوان دعا مي رسد، روضه هنگامي كه مراسم سفره به پايان مي     
اي خداونـد     گويند در فرهنگ هر منطقـه       حاضران و غائبين در مجلس حاضران آمين مي       

:  برخي از اين سوگندها عبارتند از      .دهند   يكي از ائمه و معصومين سوگند مي       بهيگانه را   

                                                                                                                             
  )كنم نمي

 پـس از ) س(يار و ياور نيستم، خـواهرم زينـب     برادر جان غصه نخور، من بي     : دهد  جواب مي ) ع(حسين بن علي    
وصـيت مـن   . برادر جان، اين دم آخر وصيتي دارم : گويد  مي) ع(عباس بن علي    . مرگ من بر سر خاكم خواهد آمد      

  :اين است
  كينه خجالتي دارمـرا ز روي ســچ               التي دارمــــرا به خيمه مبر تا كه حــــــــــم
 رمـنشد كــــه قطره آبي براي او ببـــــگر               واست پاره شد جـكينه آب ز من خــس

ا       اللهم انّي اَسئَلكُ و اتََوجه اليَك بنِبَيك  . الرحيم    الرحمن  االله  بسم. 1 ه، يـا ابَـ ه و آلـ لَّي االلهُ عليَـ د صـ  نبَِي الرَّحمه محمـ
القْاسمِ يا امام الرَّحمه، يا سيدنا و مولنا، انّا تَوجهنا و استَشفْعَنا و تَوسلنْا بكِ الَي االله و قدَمناك بينَ يدي حاجاتنا، يـا               

 ...اشفَْع لنَا عندْاالله وجيهاَ عندْاالله 
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به روح پاك تمامي اوليا، انبيا و مقربان درگاه الهي، به شهداي دشت كربلا، به كسي كـه                  
، به پنج تن، به آن كسي كه بـا دسـت بـر لـب شـط                  )ع(سر به راه خدا داد، امام حسين        

، به  )س(، به عصمت حضرت زهرا      )ع(دست برگشت، حضرت عباس       فرات رفت و بي   
، به قرآني كه سـينه محمـد        )ص( خدا، به پيغمبر     ، به )ع(مقدسات عالم، به مرتضي علي      

، به مرگ عزيزان، به جان فرزندان، به جگر         )ع(گناه امام حسين      است، به خون بي   ) ص(
، بـه   )ع(، به دست بريده ابوالفـضل       )س(هاشم، به زهرا      ، به قمر بني   )س(سوخته زينب   

، بـه  )عـج (ن ، بـه امـام زمـا     )س(، به دل پر خون حضرت زهرا        )ع(فرق شكافته حسين    
ام، به سنگ حجرالاسودي كه بوسيدم، بـه چهـارده            همان امامي كه قفل حرمش را گرفته      

، به آبروي محمـد و آل او، بـه زلـف پريـشان حـضرت        )ع(، به دوازده امام     )ع(معصوم  
، به گلـوي تيـر خـورده حـضرت          )س(، به گيسوي پريشان حضرت زينب       )ع(اكبر    علي
نوجوان، به اميد نااميد شده حـضرت زينـب         ) ع( به قاسم    ، به بيمار كربلا،   )ع(اصغر    علي

، بـه رقيـه     )ع(، به دختر سـه سـاله حـسين          )س(، به پهلوي شكسته حضرت زهرا       )س(
، به دو طفلان مسلم، به )ص(، به حق دندان شكسته پيغمبر  )ع(نشين حسين     خرابه) س(

تخوان شكسته قاسـم  ، به حق اس  )ع(، به كعبه، به تيغ برنده ابوالفضل        )س(سوز دل زهرا    
  ).ع(، به عروسي عزا شده قاسم )ع(

شود كه به يك مورد آن در         در اين هنگام اشعاري چند با صداي سوزناك خوانده مي         
  :شود زير اشاره مي

      شـرا به حق رسول خدا ببخـا رب مـــي
  )ع(ا رب به حق شير خدا مرتضي علي ـي       

     تيـي شاه لافـــق خون علــا رب به حـي
  ون شهيدان كربلاــا رب به حق خــــــي                                                     

     دــان مري دراز جان مرا زجر دادهــــــع
  )س(ا رب به حق ديده گريان فاطمه ـــــي                                                    

    استيجــزهرا ك) س(اي روح پاك فاطمه 
  ين عشق پر فروغ كه دارم به قلب خويش ا                                                   
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    وختمـــاهراه عشق تو همواره ســــدر ش
  نـور از تو بود و لطف ز تو اي خداي مـن                                                     
   رستخيز  توست اميـــدم به1لاتــــقنطوي

  !خشــوا ببــه نينـــا را به مجتبي و شـــم                                                    
    !ه اوليا ببخشــــسين به شــــدر روز واپ

  !خشــمرا بب) س( بر خاندان حضرت زهرا                                                    
   !دا ببخشـــناخشتي نجات به آن ــــدر ك

  !خشــتبر از ستم اشقيا ببــــري به صـــ اج                                                  
     !ر عاصيان درگه خود اي خدا ببخشــــب

  !خشـــيا رب به حق عصمت كبري مرا بب                                                     
      !و كبريا ببخششق خداست با كرم ــــع

  !خشـــه انبيا ببــــــياه را به شـــ اين رو س                                                 
   ! خشــــ اين بنده را به حق شه كربلا بب

  !ببـخش) ع(ما را به حق خاتم دين مصطفي                                                   
  :شود ته مياشعار زير هم گف
  را برسان) ع(كه علي ) ص(يا رب به محمد 

  يردــرم گـن عمـــآن دم كه اجل دام              
  )س(و زهرا ) ع(و علي ) ص(يا رب به محمد 

  را دو نيمه كن در عرفاتـصيان مــع                                                         
  نيــــن ادركماـــين و آســــور زمــــاي ن

  ام و گرفته مرداب مرا ن در كشتيـــم             
  رسانـــــيدري را بـــــه سوار حـــآن يك

  را برسان) ع(پيش از ملك الموت علي             
  

                                                      
 )55/ زمر(. 1
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  و آل عبا) ع(و حسن ) ع(يا رب به حسين 
  )ع(بخش و نيمي به حسن ) ع(نيمي به حسين     

  كان ادركنيــــــــنشين لام ردهـــــــ اي پ
  ادركني) عج(الزمان  ضرت صاحبـــا حــــــي   

در . رسـد  دادگان، مراسم سفره به پايان مـي    پس از آن با خواندن فاتحه براي از دست        
شود كه مقداري در همان جا ميل         هاي سفره بين حاضرين تقسيم مي       اين هنگام خوراكي  

  . برند  خود ميشود و مقداري را هم به عنوان تبرك، حاضرين با مي
  

  )س(سفره حضرت فاطمه 

شـنبه    شود و بايد در روز پـنج        اين سفره براي برآورده شدن حاجات مختلف نذر مي        
براي برگزاري  . در سه نوبت تكرار شود    

كننـد،    اي را در اتاق پهـن مـي         ابتدا سفره 
بعد مقـداري آرد، روغـن و شـكر را در           
يــك ســيني گذاشــته، در وســط ســفره  

 سمت بـالاي سـفره يـك        در. گذارند  مي
 و در 1جلــد قــرآن و چهــار عــدد شــمع

قــسمت پــايين ســفره يــك ظــرف آب، 
مقداري نان، پنير، سبزي خوردن، ميـوه،       

به جـز چـراغ، سـاير چيزهـاي داخـل           . دهند  گشا و چراغي روشن قرار مي       آجيل مشگل 
  . پوشانند  ديگري مي سفره را با سفره

 شروع به خواندن نمـاز حاجـت حـضرت          ها  خوان همراه با مهمان     براي اجرا، روضه  
به اين ترتيب كه در ركعت اول بعد از سوره حمد صد مرتبه سوره              . كنند  مي) س(فاطمه

                                                      
است ولي چون سـفره   ) س(، فاطمه   )ع(، حسين   )ع(، حسن   )ع(، علي   )ص(چهار شمع به نيت پنج تن، محمد        . 1

 .گذارند باشد، بنابراين به جاي پنج شمع، چهار شمع در سفره مي مي) س(مربوط به حضرت فاطمه 
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خواند و بعد از سلام دعاي        قدر و در ركعت دوم بعد از حمد صدمرتبه سوره توحيد مي           
  : خوانند زير را مي

سحانَب ي الْ  ذالشّ زِّع ي   خِامحانَ ذبس ،نيفالم          لْـكي الْمحان ذبظيمِ، سخ الْعلالِ البانْالج
الْفاخرِ القدَيمِ، سبحانَ منْ لَبسِ الْبهجه و الجْمـالِ، سـبحانَ مـنْ تَـرَدي بِـالنّورِ و الوقـارِ،                    

اء، سـبحانَ مـنْ     سبحانَ منْ يري اَثرََ النَّملِ في الصفا، سبحانَ منْ يري وقعْ الطَّيرِ في الهْـو              
  )82و 76: الجنان مفاتيح. (هو هكذَا لا هكذَا

پس از . كند  هر كس در اين جمع حاجتي دارد، در ضمن خواندن نماز، طلب نياز مي             
هـر يـك    ) ع(و امام حـسين     ) ع(آن دو ركعت نماز همانند نماز صبح به نام امام حسن            

و امـام  ) ع(ن نماز حاجت امام حـسن  عقيده دارند كه با خواند. شود  جداگانه خوانده مي  
  .خوانند، برآورده خواهد شد حاجت ديگر كساني كه در اين مراسم نماز مي) ع(حسين 

خوان مختصري پيرامون زنـدگاني حـضرت فاطمـه زهـرا             بعد از ختم نمازها، روضه    
هاي آن بزرگوار شرح      ، دختر پيغمبر و بالاخره مصيبت     )ع(نور ديده حضرت علي     ) س(

شـود   تن خوانده مي   در پايان، روضه پنج   . خواند  و دعاهاي مربوط به ايشان را مي      دهد    مي
  .يابد و به اين ترتيب مراسم سفره پايان مي

روند و تا فردا صبح كه جمعـه باشـد            پس از ختم مراسم فوق همه از اتاق بيرون مي         
رفتـه و بـا    بنابراين اول صبح روز جمعه صاحب نذر، ابتدا وضو گ         . ماند  در اتاق بسته مي   

انـد،   اي را كـه روي آن كـشيده   رود و سفره كند و سر سفره مي     نام خدا در اتاق را باز مي      
  .دارد برمي

پس از پخت، حلوا را با ديگ       . پزد  سپس صاحب مراد با آرد، شكر و روغن حلوا مي         
خوان سر سـفره و   دوباره روضه. پوشانند اي مي گذارند و روي آن را با سفره       در سفره مي  

  .خواند ها روضه مي  جمع مهماندر
سـفره را از روي ديـگ    ... ا  بعد از انجام مراسم روضه، خانمي مجرب با گفـتن بـسم           

. كننـد  اي نان بين حاضرين در مجلـس تقـسيم مـي            سپس حلوا را با تكه    . دارد  حلوا برمي 
هاي اين    نمايند و از خوردني     هاي داخل سفره را هم بين مدعوين پخش مي          بقيه خوراكي 

را گـرو   ) س(سفره سوم حـضرت فاطمـه       . برند  ره به عنوان تبرك نيز همراه خود مي       سف
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سفره اول و دوم را بايد در       . دارند تا وقتي حاجتشان برآورده شود آن را بيندازند          نگه مي 
  .دو پنجشنبه پشت سر هم برگزار كنند

  
  )س(سفره ديگچه حضرت فاطمه 

خـصوص بـراي سـلامتي نـذر        براي هر نيـازي ب    ) س(سفره ديگچه حضرت فاطمه     
با توجه به نيت صاحب حاجت اين سفره را يك بار يا هرساله يا فقط چندسال               . شود  مي

  .كنند متوالي در روز چهارشنبه آخر ماه صفر برگزار مي
مواد لازم اين سفره برنج، شير، شكر، گلاب و روغـن           . اين سفره خاص بانوان است    

هاي دعوت شده يا براساس ميزان نـذر، بـرنج            انبراي برگزاري ابتدا به تعداد مهم     . است
بعـد از كمـي پخـت مقـداري         . پزند  را با شير و آب كه متناسب با اندازه برنج است، مي           

بعد از كمـي پخـت آن را        . زنند  افزايند و آن را به هم مي        شكر، گلاب و روغن به آن مي      
  .كنند دم مي

ص ديگـري كـه نيـازي    به هنگام طبخ ديگچه در آشپزخانه، صاحب نذر و هـر شـخ    
چنانچه نذر او هـم بـرآورده شـود، بايـد سـفره          . خواند  دارد، دو ركعت نماز حاجت مي     

  .را برگزار كند) س(ديگچه حضرت فاطمه 
هـا بـر      وقتي همه مهمان  . شوند  بعد از پخت كامل در آشپزخانه يا سر سفره جمع مي          

گذارنـد،    ا در سفره مـي    اي كه در اتاقي كاملاً پوشيده است جمع شدند، ديگ ر            سر سفره 
هـا مقـداري ديگچـه در         صاحب نذر در ديگچه را باز كرده و براي هـر يـك از مهمـان               

  .رسد به پايان مي) س(بدين ترتيب سفره ديگچه حضرت فاطمه . ريزد بشقاب مي
  

  )س(سمنوي حضرت فاطمه 

اين نذر نيز   . است) س(هاي نذري منسوب به حضرت فاطمه         سمنو يكي از خوراكي   
  . گرفتن حاجات استبراي

كننـد كـه در       نذركنندگان سمنو هنگام خواست آرزو، يكبار يا چنـدبار را معـين مـي             
كننـد تـا در پخـت     اي هم نـذر مـي   عده. صورت برآورده شدن حاجت خود سمنو بپزند  

  .سمنوي نذري شركت كنند
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اي را، براي روز معينـي دعـوت          براي اجراي مراسم پخت سمنوي نذري از قبل عده        
طريقه پخت آن هم بدين ترتيب است كه گندم را سبز كرده، وقتـي جوانـه زد،                 . نندك  مي

اجـاق را روشـن   ... ا براي پخـت بـا گفـتن بـسم     . گيرند  اش را مي    كوبند و شيره    آن را مي  
سـپس  . گذارنـد   كنند و ديگي را كه در آن شيره گندم و آب است، بر روي آتش مـي                  مي

بعد افراد ديگر براي گرفتن حاجـت شـروع         . نندز  آرد را در ديگ ريخته و مرتب هم مي        
كنند و كساني هم كه نذر آرد، پسته، گردو يا بادام داشـته باشـند آن را در       به هم زدن مي   

. طلبنـد   كنند و حاجت مي     روي در ديگ به نيت پنج تن شمع روشن مي         . ريزند  سمنو مي 
  .گذارند دان روي در ديگ مي همچنين قرآن، آينه و سرمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

و دعـاي   ) س(بعد از دم گذاشتن دو ركعت نماز حاجت، روضـه حـضرت فاطمـه               
در صبح روز بعد با نام خدا و فرستادن صلوات در ديگ            . خوانند  را مي ) ع (1دوازده امام 

دهنـد و   را واسطه حاجت خود قرار مي     ) س(سپس خانم حضرت فاطمه     . دارند  را بر مي  
هـاي   د از خـتم مراسـم، سـمنو را در ظـرف      بع ـ. شوند  از خداوند خواستار مراد خود مي     

اي سـمنوي نـذري را بـه          عـده . كننـد   مختلف ريخته بين حاضرين در مجلس پخش مي       

                                                      
 .منظور دعاي توسل است. 1
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اين عده پـس از پخـت سـمنو آن را در ظـروف              . پزند  تنهايي يا با مشاركت چند تن مي      
  .فرستند مختلف ريخته و براي آشنايان و همسايگان خود مي

  
  )س(حلواي حضرت فاطمه 

آن را در سه جمعه متوالي بـه        . شود  گناه در بند ادا مي      ذر براي نجات زنداني بي    اين ن 
  .رسانند كه انشاءاالله در جمعه سوم زنداني از بند خلاص خواهد شد انجام مي

مواد لازم پخت حلوا شامل مقداري روغن، آرد، شير، زعفران، نـان و مقـداري مغـز                 
اجت و توسل به خـانم حـضرت فاطمـه          مقارن ظهر ابتدا دو ركعت نماز ح      . گردو است 

در ظهـر جمعـه حلـوا را        . فرستند  آورند و سپس صد صلوات مي       را به جا مي   ) س(زهرا  
هنگـام اتمـام    . خواننـد   را مـي  » سوره اخلاص «ضمن پخت حلوا و هم زدن آن        . پزند  مي

  .زنند پخت گردوي كوبيده را در آن ريخته و حلوا را هم مي
 يك قطعه تقسيم كرده و براي هـر تكـه نـان كمـي            سپس يك عدد نان را به چهل و       

  .شود گذارند و براي هر لقمه يك بار سوره اخلاص قرائت مي حلوا مي
كننـد و از   هنگام شب، چهل و يك لقمه نان و حلوا را در مسجد بين مردم پخش مي    

بـدين ترتيـب   . خواهند ضمن خوردن، هفت بار سـوره اخـلاص را بخواننـد    هر يك مي 
  .رسد ه پايان ميمراسم نذر ب

  
  بندي جمع

هـاي    يافتن به خواسـته     خواهي و دست    مطالعات نشان داده كه مسلمانان براي حاجت      
سازند و طي تشريفاتي به همـراه گروهـي        خود يكي از مقربان را واسطه خود و خدا مي         

خواندن نماز حاجت، روضه، دعا و توسل به ائمـه بـراي            . پردازند  به برگزاري مراسم مي   
  .آيد واهي از جمله اعمالي است كه در اين گونه مراسم به اجرا درميخ حاجت

  .هاي مختلف نذري از خصوصيات اين گونه نذرهاست پذيرايي با خوردني
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